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واژه ترنـس جنـدر بـه افـرادی اطـاق می شـود کـه هویـت یـا بیان   

جنسـیتی )gender( آن هـا بـا جنسـی )sex( کـه در بدو تولد به آن ها نسـبت 

داده شـده اسـت، مطابقـت نداشـته باشـد. پیـش از آغـاز سـخن، بهـر اسـت 

تفـاوت جنسـیت )sex( و هویـت جنسـیتی )gender( را بررسـی کنیـم. در 

زبان شناسـی، هویـت جنسـیتی )gender( یـک مفهـوم اجتماعـی اسـت و بـا 

واژه جنـس )sex( کـه بـه طـور معمـول بـرای بیـان هـمان موضـوع ولـی از 

دیـد زیست شـناختی بـه کار مـی رود، متفاوت اسـت. در واقع جنس اشـاره به 

ویژگی هـا و تمایزهـای بیولوژیکـی و ویژگی هـای فیزیکی بیـن زن و مرد دارد 

و در درجـه اول بـه خصوصیـات مختلفـی از جملـه کروموزوم هـا، آناتومـی 

دسـتگاه تولیـد مثـل و هورمون هـای جنسـی وابسـته اسـت؛ در حالـی کـه 

هویـت جنسـیتی در حـوزه جامعه شناسـی مطـرح بـوده و تفاوت هـا را در 

قالـب هنجارهـای اجتماعـی کـه بـا نقش هـا و فعالیت هـای مـورد انتظـار از 

هـر یـک از هویت هـای جنسـیتی مطـرح اسـت، تعریـف می کنـد.

در افـراد ترنـس جنـدر )Trans gender(، بیـن جنـس تعیین شـده   

بـرای فـرد در بـدو تولد و احسـاس درونی خود فـرد ناهمخوانی وجـود دارد. 

ایـن افـراد از جنسـیت خـود ناراضـی بـوده و تمایل بـه تطبیق جنسـیت خود 

از طریـق هورمون درمانـی و عمـل جراحـی دارنـد. ایـن احسـاس ناهمخوانی 

می توانـد در سـنین کودکـی، نوجوانـی یـا بزرگسـالی بـروز نمایـد. ایـن افـراد 

بـه پوشـش و رفتـاری همچـون جنـس مخالـف گرایـش داشـته و بـه سـبب 

کناره گیـری می نماینـد. اجتماعـی  فعالیت هـای  از  اغلـب  احساسـات خـود 

کـه  داده انـد  نشـان  مختلـف  جوامـع  در  پیمایش هـای جمعیتـی   

در حـدود نیـم  درصـد از بزرگسـالان در هـر جمعیـت عمومـی ترنـس جنـدر 

هسـتند. ایـن درحالیسـت کـه در مـورد تعـداد افراد ترنـس جنـدر در ایران با 

توجـه بـه مسـائل فرهنگـی، روانی و اجتماعی، آمار دقیقی در دسـت نیسـت 

امـا گزارشـات غیررسـمی حاکـی از آن اسـت کـه تعـداد ایـن افـراد در جامعه 

در سـال 1394بیـن 120 تـا 150 هـزار نفر بوده. مبحث افـراد ترنس جندر در 

ایـران نخسـتین بـار در سـال 1354 طـی نامـه ای بـه آیت اللـه خمینـی مطرح 

شـد و حکم شرعی جراحی تطبیق جنسـیت نیز در سـال 1363 صادر گردید. 

در جامعـه ایـران در طی ۱۵ سـال گذشـته که اطاع رسـانی در رابطـه با افراد 

ترنـس  جندر بیشـر شـده اسـت، شرایـط زندگی این افـراد اندکی بهبـود یافته 

و طبـق قانـون حمایـت از خانـواده مصـوب سـال ۱۳۹۱، افـراد ترنـس جنـدر 

جهـت درخواسـت عمـل تطبیـق  جنسـیت می بایسـت بـه دادگاه خانـواده 

مراجعـه نماینـد و پـس از طـی مراحـل قانونـی، تطبیـق و بازتاییـد جنسـیت 

بـرای افـرادی کـه مصاحبه هـای روان شناسـی و آزمایش هـای تشـخیصی در 

آن هـا مویـد ایـن امـر باشـد و توانایـی پرداخـت هزینـه جراحـی را داشـته 

باشـند، مجاز اسـت.

اگرچـه از نـگاه شرعـی و قانونـی مشـکلی پیـش  پـای ایـن گـروه از   

افـراد نیسـت امـا در زندگـی حقیقی ایـن افراد با مشـکات فراوانی دسـت و 

پنجـه نـرم می کننـد. حمایـت نشـدن از طـرف خانـواده و عـدم پذیـرش آن ها 

یکـی از مهمریـن مشـکات ایـن افراد اسـت. انگ و تبعیـض در جامعه، عدم 

موفقیـت در یافـن شـغل مناسـب، افسردگـی، اضطـراب، اسـرس های شـدید، 
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 پرخوابـی، کاهـش و یـا افزایـش ناگهانـی وزن، تغییرات خلقی و پرخاشـگری 

نیـز از دیگـر مشـکات ایـن افـراد می باشـند کـه به انـزوای آن هـا می انجامد. 

ایـن انـزوا، موجـب کاهـش عزت نفـس و شکسـت های تحصیلـی و اجتماعی 

می شـود. بـه دلیـل تضـادی که ایـن افـراد در هویت خـود احسـاس می کنند، 

ممکـن اسـت تعـادل روانـی آن هـا به هم بخـورد و دچـار بیماری هایـی نظیر 

اسـکیزوفرنی یـا شـیدایی شـوند. همچنیـن افکار خودکشـی و حتـی اقدام به 

خودکشـی و رفتارهـای مرتبـط بـا مـرف مـواد نیـز در میان آن ها مشـاهده 

 می گـردد. از سـوی دیگـر بـه دلیـل وجود برخـی رفتارهای جنسـی ایـن افراد 

به عنـوان یکـی از جمعیت هـای در معرض خطر اچ آی وی شـناخته می شـوند. 

بنابرایـن توجـه و حمایـت از ایـن گـروه از ارکان ضروری در هـر جامعـه ای 

است. 

انجمـن حمایـت از افـراد ترنس جندر ایران در سـال 1386 با هدف   

حمایـت از ایـن افـراد بـه ثبـت رسـیده اسـت و در هیـات مرکـزی نظـارت بر 

سـازمان های مردم نهاد مسـتقر در وزارت کشـور، وزارت بهداشـت و درمان و 

چنـد وزارت خانـه و سـازمان های دولتـی دیگر مطـرح و با تاسـیس و فعالیت 

این سـازمان موافقت شـده اسـت. هدف این موسسـه شناسـایی، ساماندهی، 

حمایـت و درمـان افـراد ترنـس جنـدر می باشـد و جمعـی از روان پزشـکان و 

روان شناسـان پزشـکی قانونـی و فعـالان اجتماعـی در ایـن انجمـن مشـارکت 

دارنـد. همچنیـن بهزیسـتی، یکـی دیگـر از نهادهـای حمایت گـر ایـن افـراد 

و  آگاهی بخشـی  روان شـناختی،  اجتماعـی،  حمایت هـای  بـا  کـه  اسـت 

آموزش هـای لازم بـه افـراد ترنس جنـدر، خانواده هـای آن ها و جامعه، سـعی 

در بهبـود کیفیـت زندگـی ایـن افـراد دارد. ارائـه خدمات مـددکاری اجتماعی 

ایـن سـازمان بـه افـراد ترنـس جندر در ایران از سـال 1384 آغاز شـده اسـت. 

حمایت هـای مالـی بـرای عمل جراحـی تطبیق جنسـیت، خدمات مشـاوره ای 

از جملـه  اشـتغال زایی،  بـه منظـور  ارائـه وام خوداشـتغالی  و  و مـددکاری 

خدمـات ارایـه شـده توسـط سـازمان بهزیسـتی کشـور بـه ایـن افـراد اسـت 

کـه امیـد اسـت بـا افزایـش آگاهـی هر چـه بیشـر، این افـراد کیفیـت زندگی 

مرتبـط بـا سـامت جسـمی و روانـی بهـری را کسـب نماینـد.

در پایـان لازم اسـت خاطرنشـان کنیـم کـه بخـش مهمـی از هویت   

هـر انسـان، هویـت جنسـیتی اوسـت و ناهمخوانـی در هویـت جنسـیتی بـا 

مسـائل عاطفـی، هیجانـی، نـوع رابطـۀ افـراد در خانـواده و جامعـه ارتبـاط 

دارد. از ایـن رو بـا آمـوزش مهارت هـای زندگـی بـه افـراد ترنـس جنـدر در 

جهـت افزایـش اعتـماد به نفـس آن هـا و همچنین آگاهی بخشـی بـه خانواده 

ایـن افـراد و جامعـه و حمایـت هـر چـه بیشـر از این گـروه و فراهـم نمودن 

تسـهیات مناسـب در جهـت بهبـود و کاهـش انـگ و تبعیض علیـه این گروه 

در جامعـه، کمـک شـایانی در جهـت برقـراری ارتباطـات اجتماعـی موفـق و 

بهره منـدی از یـک زندگـی سـالم در ایـن افـراد خواهـد نمـود.

منابع:
Zucker KJ. Epidemiology of gender dysphoria and transgender iden-
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الیـوت پیـج در سـال 1987 در شـهر هالی فاکس اسـتان نووا اسکوشـیا در کانـادا متولد 

شـد. در بـدو تولـد جنسـیت مونـث بـه او نسـبت داده شـد و والدینـش نـام »الن« را 

بـرای او انتخـاب کردنـد. الیـوت اولیـن بـار در 10 سـالگی مقابـل دوربیـن تلویزیـون 

کانـادا ظاهـر شـد و بـا ادامـه دادن ایـن مسـیر توانسـت در سـال 2002 بـرای بـازی 

در سریـال »پیـت پونـی« نامـزد دریافـت جایـزه بازیگـر جـوان شـود. هرچنـد کـه او 

بازیگـری را در سرزمیـن مـادری خـود ادامه داد، امـا ادامه فعالیـت در کانادا موفقیت 
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خاصـی را بـرای او به همراه نداشـت و همین امر سـبب شـد تـا هالیوود 

را بـه عنـوان مقصـد بعـدی خـود انتخـاب کنـد. پـس از آن او بـه 

بیـن  ایـن  در  امـا  پرداخـت  متفاوتـی  نقش هـای  ایفـای 

می تـوان بـازی او در فیلـم »آبنبـات« را در سـال 2005، 

نقطـه عطفـی در زندگـی حرفـه ای او دانسـت. بـازی پیج 

در ایـن فیلم تحسـین بسـیاری از منتقدیـن را برانگیخت 

و راه را برای موفقیت های بیشر او هموار کرد. 

پـس از آن، او در سـال 2006 وارد دنیـای ابرقهرمانی شـد 

و در مجموعـه فیلم هـای »مردان-اکـس« بـه ایفای نقش 

پرداخـت. او بـه مـدت زمـان زیـادی بـرای برداشـن گام 

بعـدی خـود در دنیـای بازیگـری حرفـه ای نیـاز نداشـت 

و تنهـا یـک سـال بعـد بـا بـازی در فیلـم »جونـو« نامـزد 

دریافـت جایزه هـای گلـدن گلـوب، اسـکار، بفتـا و جایـزه 

انجمـن بازیگـران شـد و خـود را بـه عنـوان یـک سـتاره در 

دنیـای سـینما بـه جهـان معرفـی کـرد و نـام خـود را بـر سر 

زبان هـا انداخـت. در سـال 2009 کریسـتوفر نولان بـرای بازی 

در فیلـم جدیـد خـود بـه نـام »تلقیـن« از او دعـوت کـرد و 

الیـوت پیـج فرصـت بـازی کنـار سـتارگانی همچـون لئونـاردو 

دی کاپریـو، تـام هـاردی و کیلیـن مورفـی را 

در  کـه  فیلـم  ایـن  آورد.  به دسـت 

سـال 2010 منتـر شـد مـورد 

از  بسـیاری  اسـتقبال 

میلیـون دلار در گیشـه های سـینما فـروش داشـت. تنهـا یـک سـال بعـد بـود کـه 

وودی آلـن دیگـر کارگـردان مطـرح جهـان به او پیشـنهاد همکاری کرد و پیـج در فیلم        

جدیـد او بـه نـام »تقدیم به رم با عشـق« همبـازی هنرمندانی همچـون روبرتو بنینی،  

جـس آیزنـرگ و پنه لوپـه کـروز شـد. او همچنـان در حرفـه بازیگـری مشـغول بـه 

فعالیـت اسـت و تاکنون توانسـته اسـت دو بار بـرای جایزه بفتا و یک بـار برای جایزه 

اسکار و یک مرتبه برای جایزه گلدن گلوب نامزد شود. 

در روز اول دسـامر 2020 الیوت پیج با انتشـار پسـتی در صفحه 

خـود در فضـای مجـازی اعـام کرد کـه عمل تطبیق جنسـیت 

را انجـام داده اسـت. او نـام خـود را از الـن بـه الیـوت 

تغییـر داد و در ایـن بـاره نوشـت: »نمی دانیـد چقـدر 

احسـاس خوبـی دارم کـه بالاخره توانسـتم خودم را 

بـرای کسـی کـه هسـتم دوسـت بـدارم و بـه دنبـال 

ایـن خـر  انتشـار  از  پـس  بـروم«.  واقعـی ام  خـود 

از او و تصمیمـش حمایـت  بسـیاری از هنرمنـدان 

کردنـد و ایـن خـر بازتـاب گسـرده ای در سراسر 

جهان داشت. 

تصویـر او بـه عنـوان اولیـن مـرد ترنـس جنـدر بـر 

روی جلـد مجلـه تایمز قرار گرفـت. او در مصاحبه 

خـود بـا ایـن مجله گفـت: »اولیـن بار در 9 سـالگی 

بـود کـه بـه مـن اجـازه دادنـد تـا موهایـم را کوتـاه 

مـن  هسـتم.  پـسر  کـه  می کـردم  احسـاس  کنـم. 

می خواسـتم پـسر باشـم و از مـادرم می پرسـیدم کـه آیـا 

روزی می توانـم پـسر باشـم؟«. او صحبـت کـردن دربـاره 

روزهایـی را کـه بـه افشـای وضعیت خود انجامیـد، برایش 

سـخت بـود. او در ایـن مـورد افـزود کـه :»شرم و ناراحتی که 

در گذشـته داشـته سرانجـام برطـرف شـده و اکنـون می تواند 

با آغوش باز ترنس جندر بودن خود را بپذیرد«. 

گرفـت  قـرار  مخاطبیـن 

 825 از  بیـش  و 



3
 ۱۹۳۲ آگوسـت   ۱۸ در   )Luc Montagnier( مونتانییـر  لـوک    

در فرانسـه بـه دنیـا آمـد. پـدر او در تحقیقـات علمـی مبتدیانـه مشـارکت 

داشـت و همیـن امـر انگیـزه بالایـی بـرای شرکـت در کارهـای پژوهشـی در 

او ایجـاد کـرد. لـوک مونتانییـر در دانشـگاه های معتـر پوآتیـه و پاریـس در 

رشـته پزشـکی تحصیل کرد و در سـال 1960 از این رشـته فارغ التحصیل شـد.  

جامعـه علمـی جهـان، مونتانییـر را با دسـتاورد بزرگ او یعنی کشـف ویروس 

اچ آی وی می شناسـند. او در انسـتیتو پاسـتور فرانسـه همـراه بـا همـکارش 

فرانسـیس باره-سینوسـی موفـق شـدند بـرای اولیـن بـار ویـروس اچ آی وی را 

جداسـازی کننـد؛ کشـف بسـیار مهمـی کـه ۲۵ سـال بعـد بـرای آن هـا جایـزه 

نوبـل را بـه ارمغـان آورد.

رزنبـام معتقـد بـود که علـت این بیماری نوعـی رتروویروس اسـت و به دلیل 

تجربـه بـالای مونتانییـر و اعضـای تیمـش در زمینـه رتروویروس هـا از آن هـا 

کمک خواسـت.

مونتانییـر و تیمـش تحقیقـات خـود را بـا کار روی نمونـه به دسـت   

آمـده از گـره لنفـاوی یـک بیـمار مبتـا بـه ایدز کـه رزنبام بـرای آن ها ارسـال 

کـرده بـود، آغـاز کردنـد. نتیجـه ایـن پژوهـش بـه کشـف ویـروس جدیـدی 

 )LAV( انجامیـد کـه در ابتـدا بـه نام ویـروس مرتبط با التهـاب غدد لنفـاوی

نامیـده شـد و بعدهـا اچ آی وی نام گرفت. هرچند در آن زمان کاماً مشـخص 

نبـود کـه علـت بیـماری ایـدز این ویـروس باشـد؛ اما آن هـا در تاریـخ ۲۰ می 

۱۹۸۳ نتایـج تحقیـق خـود را در مجلـه سـاینس منتـر کردنـد.

در همیـن حیـن کـه مونتانییـر و تیمـش مشـغول انجـام تحقیقات   

خـود بودنـد. دانشـمند دیگـری بـه نـام رابـرت گالـو نیـز در ایـالات متحـده 

آمریـکا مشـغول تحقیـق روی همیـن ویروس بود. گالو نتایـج پژوهش خود را 

یـک سـال پـس از مونتانییـر و در سـال 1984 در مجلـه علمی سـاینس منتر 

کـرد. گالـو ویروس کشـف شـده خـود را ویـروس لنفوتروپیک T انسـانی نوع 

HTLV-III( 3( نـام نهـاد. دلیـل ایـن نام گـذاری شـباهت بـالای ایـن ویروس 

بـا ویروس هـای HTLV-I و HTLV-II بـود کـه سـابقاً کشـف شـده بودنـد. 

تفـاوت مهـم و اساسـی کـه نتایـج گالـو داشـت ایـن بـود کـه وی برخـاف 

مونتانییـر مطمـن بـود کـه ایـن ویـروس عامـل ایجـاد کننـده بیـماری ایـدز 

است.

پـس از انتشـار مقالـه گالـو بحث در مورد اینکه چه کسـی کاشـف   

ویـروس اسـت، بـالا گرفـت. مونتانییـر و انسـتیتو پاسـتور فرانسـه از یک سـو 

و گالـو و انسـتیتو سـامت ملـی آمریـکا از سـوی دیگـر مدعـی ایـن کشـف 

بـزرگ بودنـد و تـا سـال ۱۹۸۷ دعواهـای حقوقـی بیـن آن هـا ادامـه داشـت. 

کاشف اچ آ ی وی درگذشت

دکتر احسان پاک نژاد

مرکز تحقیقات مراقبت اچ آی وی و عفونت های آمیزشی، مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت، پژوهشکده آینده پژوهی در 

سامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

در نهایـت در سـال ۱۹۸۷ رئیـس جمهورهای فرانسـه و ایـالات متحده آمریکا 

طـی دیـداری بـا یکدیگر ایـن اختاف را خـارج از دادگاه تا حـدی حل کردند. 

دانشـمندان هـر دو تیـم پذیرفتنـد کـه افتخار کشـف ویـروس متعلـق به هر 

دو باشـد و درآمدهای حاصل از آن نیز به صورت مسـاوی بین آن ها تقسـیم 

شـود. یکـی از دیگـر توافق هـا انتخـاب نـام اچ آی وی بـرای ویـروس بـود. امـا 

اختـاف نظرهـا در زمینـه کشـف ویـروس همچنان پـا برجا بـود. هرچند لازم 

بـه ذکـر اسـت کـه ایـن مشـاجرات در نهایـت منجـر بـه ایجـاد یـک رابطـه 

دوسـتی بیـن مونتانییـر و گالو شـد و این دو دانشـمند دو مقالـه علمی را در 

سـال های 1987 و 2002 بـا همـکاری یکدیگر منتر کردنـد و در این مقالات 

نقـش محـوری هر دو دانشـمند در کشـف ویـروس اچ آی وی مـورد تائید قرار 

گرفـت. امـا اتفاقـی در سـال 1991 رخ داد کـه همـه را بـه شـوک فـرو بـرد و 

ورق را کامـاً بـه نفـع مونتانییـر برگردانـد. گالو در آن سـال تصمیـم گرفت تا 

یـک حقیقـت پنهانـی را بـرای جهـان افشـا کند، او اذعـان کرد کـه نمونه هایی 

کـه در سـال 1984 بـا تحقیـق بر روی آن ها موفق به کشـف ویروس اچ آی وی 

شـده بـود از فرانسـه آمـده بودند. همین امر باعث شـد تـا اداره امانت داری 

مطالعـات علمـی در سـال 1992، گالـو را مجـرم شـناخته و اعـام کنـد کـه او 

اصـول اخـاق حرفـه ای مطالعـات علمـی را زیـر پا گذاشـته اسـت. یک سـال 

بعـد ایـن اداره براسـاس اسـتانداردهای جدیـدی کـه وضـع شـده بـود ادعـای 

کشـف ویـروس توسـط گالـو را مـردود اعام کـرد و در نتیجه همیـن امر طی 

توافـق جدیـدی کـه در سـال 1994 بیـن دو کشـور فرانسـه و ایـالات متحـده 

آمریـکا در خصـوص تسـت های اچ آی وی انجـام گرفـت، بخـش بزرگـری از 

درصـد کشـف بـرای مونتانییـر و تیمـش در نظر گرفته شـد.  

امـا ایـن پایـان داسـتان گالـو نبـود. او از تحقیقـات خـود دسـت   

برنداشـت و در سـال 1995 بـا کشـف جدیـدی درمـورد اچ آی وی گام بسـیار 

بزرگـی در زمینـه سـاخت داروهـای ضـد رتـرو ویرسـی اچ آی وی برداشـت. او 

اسـت. مشـغول  ویروس هـا  زمینـه  در  پژوهـش  و  تحقیـق  بـه  همچنـان 

HIV کشف
در سـال ۱۹۸۲ یـک پزشـک   

فرانسـوی بـه نام ویلی رزنبام مشـغول 

تحقیـق بـر روی یـک سـندروم مرمـوز 

  GRID بـه نـام ایـدز )کـه در آن زمـان

مخفـف نقـص ایمنـی مرتبط بـا مردان 

بـود. می شـد(  نامیـده  همجنسـگرا 

رابرت گالو و لوک مونتانییر در کنار یکدیگر



4 جایزه نوبل
سرانجـام در سـال ۲۰۰۸ و پـس از یـک وقفـه طولانـی مـدت، بنیاد   

نوبـل تصمیـم گرفـت تـا بـا اعطـای جایزه پزشـکی خود بـه کاشـفان اچ آی وی 

نـام آن هـا را در تاریـخ علـم پزشـکی مانـدگار کنـد. امـا بـا توجـه بـه وقایـع 

گذشـته، ایـن نهـاد تصمیم گرفت جایـزه را تنها به لـوک مونتانییر و همکارش 

فرانسـیس باره-سینوسـی اعطـا کنـد و رابـرت گالـو از ایـن افتخـار بـاز مانـد. 

نکتـه جالـب توجـه در مراسـم اعطـای جوایـز نوبـل در آن سـال دلجویـی 

مونتانییـر از رابـرت گالـو بـود. او در سـخنرانی خـود گفـت: »از اینکـه کمیته 

نوبـل نقشـی بـرای گالو در نظر نگرفته متعجب شـدم. اثبـات اینکه اچ آی وی 

باعـث ایـدز می شـود بسـیار مهـم بـود و گالـو نقـش بسـیار مهمـی در آن 

داشـت. مـن خیلـی بـرای رابـرت گالـو متاسـفم«.

مونتانییـر در طـی دوران کاری خـود موفـق بـه دریافـت بیـش از ۲۰ جایـزه 

بـزرگ، از جملـه: نشـان ملـی لیاقـت فرانسـه )۱۹۸۶(، لژیـون دونـو )۱۹۸۴، 

۱۹۹۰، ۱۹۹۳ و ۲۰۰۹( و جایـزه لاسـکر شـد. او همـواره بـه دنبال کشـف های 

جدیـد بـود. از هیـچ چیـز و هیـچ انتقـادی نرسـید و بـه همـه چیـز، حتـی 

مسـائل عجیـب و غیرعلمـی فکـر کـرد. او تـا آخـر عمـر بحـث برانگیـز و 

غیرقابـل پیش بینـی باقـی مانـد.

منتـر  برانگیـز  چالـش  مقاله هایـی  مونتانییـر   ۲۰۰۹ سـال  در   

کـرد. بـه عنـوان مثـال او در یکـی از مقـالات خـود کـه بـا نـام »سـیگنال های 

الکرومغناطیـس تولیـد شـده توسـط توالی هـای DNA باکـری« منتـر کرد، 

جنجال آفریـن شـد و نقدهـای بسـیاری بـه او وارد شـد. همچنیـن در سـال 

۲۰۱۰ در ماقـات برنـدگان جایـزه نوبـل در آلمـان، در حالـی کـه ۶۰ برنـده 

جایـزه نوبـل و ۷۰۰ دانشـمند دیگـر حضـور داشـتند، مونتانییر روشـی جدید 

بـرای تشـخیص عفونت هـای ویروسـی معرفی کرد که بیشـر شـیبه روش های 

غیرعلمی پزشـکی و طب سـنتی بود و تعجب بسـیاری از افراد را برانگیخت 

و پـس از مدتـی بـا انتقادهـای بسـیاری روبـه رو شـد. 

بـا افزایـش انتقادهـا، مونتانییـر تصمیـم بـه نقـل مـکان از اروپـا   

گرفت و کرسـی اسـتادی در یکی از دانشـگاه های شـانگهای چین را پذیرفت. 

در سـال ۲۰۱۰ مجلـه سـاینس مصاحبـه ای بـا عنـوان: »برنـده فرانسـوی نوبل 

از تـرس روشـنفکران فـرار کـرد و اکنـون در چیـن بـه دنبال ایده هـای افراطی 

خـود اسـت« بـا مونتانییـر منتـر کـرد. مونتانییـر در ایـن مصاحبـه علـت 

عضویـت خـود در دانشـگاه شـانگهای را انتقـادات فـراوان همـکاران سـابق 

خـود دانسـت و گفـت کـه همـکاران او در دانشـگاه شـانگهای ذهـن بازتری 

نسـبت بـه تحقیقـات او دارنـد.

رونـد انتقادهـا بـه مونتانییـر ادامـه یافـت تـا جایـی کـه در سـال   

بـه  نامـه سرگشـاده  یـک  طـی  آکادمیـک  دانشـمندان  از  نفـر   106  ،۲۰۱۷

فعالیت هـای مونتانییـر اعـراض کردنـد و در نامـه خود نوشـتند: »مـا اعضای 

آکادمـی پزشـکی، نمی توانیـم قبـول کنیـم کـه یکی از مـا از موقعیـت خود به 

عنـوان برنـده جایـزه نوبل سوءاسـتفاده کند و خارج از حیطـه تخصصی خود 

بـه انتشـار پیام هـای خطرنـاک برای سـامت انسـان ها بپـردازد«. پاسـخ او به 

ایـن اعـراض چنـدان علمـی ارزیابـی نشـد و بسـیاری او را مثالـی از پدیـده 

»بیـماری نوبـل1« دانسـتند.

پاندمی کرونا
مونتانییـر در سـال ۲۰۲۰ نیـز دوبـاره خرسـاز شـد. او ادعـا کـرد کـه ویـروس 

کرونـا توسـط بـر در یـک آزمایشـگاه سـاخته شـده اسـت و مدعـی شـد که 

احتـمالاً تـاش بـرای یافن یک واکسـن بـرای اچ آی وی منجر به سـاخته شـدن 

ایـن ویروس شـده باشـد.

ادعاهـای مونتانییـر توسـط اکثریت انجمن های علمی رد شـد، زیرا شـواهدی 

مبنـی بـر تایید صحبت هـای مونتانییر یافت نشـد.

لوک مونتانییر خسـتگی ناپذیر سرانجام در ۸ فوریه ۲۰۲۲ در سـن ۸۹ سـالگی 

در پاریـس درگذشـت. او کسـی بـود که بـا رقیبش کـه می توانسـت بزرگرین 

دشـمنش باشـد، بزرگوارانـه رفتـار کـرد و ایـن رابطـه را بـه یک دوسـتی مثال 

زدنـی بـدل نمـود. او هرگـز از انتقادها نرسـید و به همه چیز فکـر کرد، حتی 

تئوری هـای کامـاً اشـتباه و بی نهایـت غیرعلمی.

منابع:
https://www.nature.com/articles/d41586-022-00653-y
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-

3099)22(00170-0/fulltext

1: زمانی که یک برنده جایزه نوبل در سال های پس از بردن جایزه صحبت های عجیب و غیر علمی کند



5 سام حمید جان، لطفاً یک  مقدار درمورد خودتون صحبت کنید.

بسـم اللـه الرحمـن الرحیـم. مـن حمید هسـتم. تقریباً میشـه گفت 40 سـال 

سـن دارم. حـول و حـوش سـال 86 مجـوز گرفتـم و چنـج کردم )عمـل تطبیق 

جنسـیت(، متاهل هسـتم. 

شما اولین بار چه زمانی و چطور متوجه شدین که ترنس جندر هستین؟

مـن در دوران طفولیـت، یعنـی اگر اغراق نکرده باشـم از همـون بدو کودکی 

یـک تفاوتـی رو احسـاس می کـردم تـو خـودم بـا بقیـه بچه هـا، هم سـن و 

سـال های خـودم.

اون موقـع بچـه بـودم، متوجـه نمی شـدم. چـون مثـاً عائـم مـن این بـود که 

خـب مـن بـا خواهـر بزرگم چند سـال تفاوت سـنی داشـتیم که هیچـی، ولی 

بـا اون یکـی خواهـرم کـه بـه قولـی شـیر بـه شـیر بودیـم و 9 مـاه تفـاوت 

سـنی داریـم. بایـد حداقـل یـک چیزهایـی مثـل اون می بـودم دیگـه، از بیـن 

خصوصیـات اخاقـی، پوشـش و رفتار، ولـی متفاوت بود. یعنـی من از همون 

نـگاه می کنـم، می بینـم کـه خـب کفـش  بچگـی عکس هـام هـم کـه دارم 

پسرونـه، یعنـی خـوب یادمـه که من بـا پدرم می رفتم فروشـگاه کفـش بخرم، 

مثـا ایشـون چـون مـا هم سـن بودیـم می گفـن کـه بیایـن دوتـا کفـش یـک 

مـدل برداریـن، مثـل دوقلوهـا. بعد مـن پا توی کفـش می کـردم می گفتم نه! 

مـن همچیـن کفشـی رو نمی خـوام و دسـت می گذاشـتم روی کفـش پسرونه. 

کتونـی پـام می کـردم. بعـد اون هـا هـم بـه خاطـر ایـن کـه مـن بچـه بـودم، 

یک جورهایـی بـه خاطـر ایـن کـه دل مـن رو بـه دسـت بیـارن و نخـوان کـه 

مـن ناراحـت بشـم خـب ممانعت نمی کردن نسـبت بـه این موضوع. پوشـش 

لبـاس هـم همینطـور. مـن یادمـه کـه یـک جایـی مجلسـی دعـوت بودیـم، 

خـب خواهـرم خیلـی طبیعـی برخـورد می کـرد، اون لبـاس دخرونـه رو تنش 

می کـرد، مـن تنـم کـه نکـردم هیچـی، قیچی برداشـتم لبـاس رو قیچـی کردم، 

پـاره اش کـردم. کلـی هـم پدرم عصبانی شـد نسـبت بـه این موضـوع، باز هم 

خـرده بـه مـن نگرفـت چـون گفت به هـر حـال بچـه ام، متوجه نیسـتم. ولی 

بعـداً کـه کم کـم بزرگ شـدم، ایـن تفاوت رو هم خودم بیشـر احسـاس کردم 

و هـم خانـواده. احسـاس می کـردم کـه مـن بـا بقیـه فـرق دارم و خجالـت 

می کشـیدم کـه بگـم مشـکلم چیه.

ولـی تـا موقعـی کـه بچه بـودم گفتـم که دوسـت داشـتم تیپ پسرونـه بزنم. 

مـدام بـه عناویـن مختلـف دسـت می بـردم تـوی موهـام، مثـا بـا قیچـی 

خرابـش می کـردم کـه حتـی تـا کچـل کـردن هـم می رسـید.

کم کـم بـا خـودم دو دوتـا چهارتـا کـردم، گفتـم مـن تفاوتـم چیه بـا خواهرم؟ 

مـن تفاوتـم بـا دخرخاله هـام و فامیلـم چیـه؟ چـرا من بایـد اینجوری باشـم؟ 

چـرا مـن نبایـد بتونـم یـک جنـس مخالـف خـودم رو دوسـت داشـته باشـم؟ 

ایـن مـن رو آزار مـی داد و اذیـت می کـرد ولی نمی تونسـتم قبول کنـم که من 

ایـن هسـتم کـه الان تـوی ایـن پوشـش هسـت. نمی تونسـتم پذیـرا باشـم این 

موضـوع رو، چـون واقعـاً احسـاس می کـردم یـک کبوتـری ام کـه تـوی قفـس 

باشـه و درش بسـته هسـت و فقـط خـودش رو بـه در و دیـوار ایـن قفـس 

می زنـه کـه آزاد بشـه، ولـی راه آزادی رو بلـد نبـودم و امتنـاع می کـردم از 

گفتنـش بـرای دوسـتان و خانـواده کـه مبـادا یک انگـی هم از طـرف بقیه به 

من زده بشـه.

مصاحبه ای با حمید، عضوی از جمعیت ترنس  

جندر در ایران
این مصاحبه با هماهنگی با فرد مصاحبه شونده به شکل خلاصه منتشر شده است.

چـه کسـانی در حـال حـاضر از دوسـتان یـا خانـواده شـما درمـورد وضعیـت      

و شرایطتـون اطـاع دارنـد؟

من کل خانواده، یعنی کل طایفه پدری و مادری من مطلعند.

زمانـی که این مسـئله رو بـا خانواده مطرح کردین، انتظار شـما از خانوادتون 

چـی بـود؟ چه انتظاراتی داشـتید از آن هـا در زمینه های مختلـف، چه از نظر 

روحـی روانی و چـه از نظر مالی؟

خـود مـن اون موقـع توقـع ایـن رو داشـتم کـه حمایتم کنـن، چـون اون جنم 

و غیرتـش رو داشـتم کـه بگـم حتی می رم کارگـری، مـی رم کار می کنم هزینه 

عملـم رو جمـع می کنـم و پرداخـت می کنـم. ولـی از لحـاظ روحـی روانـی 

دوسـت داشـتم حامی من باشـن.

بـه نظـر مـن خانواده هـا اگـر از لحـاظ مالـی شرایط ندارنـد که کمـک احوال 

بچه هاشـون باشـن، حداقـل از نظـر روحـی و روانـی حمایـت کنـن. هزینه ای 

نـداره. بایـد! ایـن کـه می گـم واقعـاً بایـد باشـه. یعنـی از نـون خـوردن هـم 

واجب تـره، از لحـاظ روحـی و روانـی بـه بچـه برسـند.

در کل مـن حمایـت خانواده هـا رو مهمریـن چیـز تـوی مرحلـه اول بـرای 

از  بچه هـای  بـرای  به خصـوص  به خصـوص،  به خصـوص،  می دونـم.  بچه هـا 

مذکـر بـه مونـث. آن هـا خیلی مـورد آزار و اذیـتِ هم جامعه و هـم خانواده 

قـرار می گیـرن و طـرد می شـن از خانواده هـا.

متاسـفانه ایـن موضـوع تـوی جامعـه ما جـا نیفتاده کـه سـامتی روح و روان 

و جسـم رو بـه بچه هـای ترنـس رنگین کمانـی هدیـه کنـن؛ مـا اسـم گـروه 

خودمـون رو رنگیـن کمانـی گذاشـتیم. می گـم کـه همه چیز پول نیسـت. چه 

بسـا کـه الان حـرف اول رو پـول می زنـه، یعنـی هـر کـس کـه بگـه پـول مهم 

نیسـت دروغ گفتـه. مـن خـودم هـم قبـول دارم یعنـی شـما تـا پـول نداشـته 

باشـین هیـچ کاری نمی تونیـن بکنیـن. ولـی مهمر از پـول آرامـش روح و روان 

هسـت کـه اطرافیـان شـما بهتـون مـی دن. شـما رو طـرد نمی کنـن، حمایتتون 

می کنـن.

اون روانشـناس و اون روان کاو، مـددکار هـر کسـی کـه در ارتبـاط بـا ایـن 

شـخص ترنـس هسـت باید با خانـواده صحبت کنه و خانـواده رو مجاب کنه. 

خانـواده خیلـی مهمـه تـو جامعه مـا، یعنی اگـر سـاپورت خانواده نباشـه. به 

نظـر مـن اگـر از هـزار و یـک جـا هم کمک برسـه بـاز هم نمی شـه؛ محبت و 

اون مهـر و عطوفتـی کـه از خانـواده ایـن بچـه، می گیـره چیز دیگری هسـت 

تـا جامعه. 

از نظـر مـال هـم ببینید، مسـلماً بچه های مـا این توان رو ندارنـد که از لحاظ 

مالـی سـاپورت باشـند کـه بتونن خودشـون از عهده هزینه ها بربیـان. نه من، 

هیچ کـس از بچه هـا، چه مونـث، چه مذکر.

زمانـی کـه می خواسـتید عمـل کنیـد بـا چـه مشـکاتی روبـه رو بودیـد و الان 

چـه مشـکاتی وجـود داره؟

اوایـل کـه من می خواسـتم چنـج کنم، خانـواده خودم مخالفتی نداشـن چون 

می دیـدن واقعـاً رفتارهـای مـن کـه بـزرگ شـدم، 20 و انـدی سـال سـن دارم، 

بعیـدِ از مـن کـه بخـوام این رفتـار بکنـم. یک جورهایی حریف من نمی شـدن 

و می گفـن اگـر راهـی داره بگـو. من حتـی خواهرهـام، همیشـه می گفن که 

اگـر راهی داشـته باشـه مـا کمکت می کنیـم، ممانعـت نکردن. 
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ولـی اطرافیـان مثـل عمـو و عمـه، خانـواده پدری بـه خصوص، خیلی سـخت 

گرفـن بـه من. چون من خیلی وابسـتگی عاطفی داشـتم، هر جـا که می رفتم 

مثـاً تـوی مهمونـی، خیلـی بد برخـورد می کـردن و من که وارد یـک مهمونی 

می شـدم این هـا از مهمونـی میومـدن بیـرون، اینجوری مـن رو آزار می دادن.

از نظـر قانونـی اون موقـع برای عمل زیاد سـخت نمی گرفن. بـه هر حال تک 

و تـوک بودنـد، زیـاد توی چشـم نبود. نمیشـه گفت پروسـه سـختی نداشـت، 

داشـت. نـه بـه نسـبت الان، الان متاسـفانه تعـداد زیاد شـده و پروسـه عمل 

سـنگین شـده و هزینه ها بالا رفته و مهمر از همه جلسـات فردی درمانی و 

گـروه درمانـی می گـذارن بـرای بچه هـا بـا هزینه های گـزاف. خب واسـه اون 

بچـه خیلـی سـخته، مدام سـنگ می انـدازن جلو پـای بچه ها.

مـن یـک تایمـی بـود کـه دیـده بـودم یـک کارت پوشـش بـه بچه هـا می دن، 

خـب بچـه ای کـه بـا کارت پوشـش میـاد بیـرون، ببینیـد ما تـوی ایـران داریم 

زندگـی می کنیـم بـه هـر حـال شـیعه هسـتیم، مسـلمون هسـتیم. خـب مـن 

الان خـودم رو می گـذارم جـای اون خانـواده، بچـه مـن مشـکل داره، دخـر 

هسـت می خـواد پـسر بشـه. بـا شرایطـی کـه داره، مـی ره مراجعـه می کنه به 

دادگسـری، دادخواسـت مـی ده. خـب یـک پروسـه ای داره به پزشـک قانونی 

پیـش روانشـناس و روان کاو،  قانونـی می فرسـته  پزشـکی  معرفـی می کنـن، 

گـروه درمانـی و فـرد درمانـی انجـام می شـه. می گـن شـش مـاه تـا یک سـال 

بایـد ایـن دوره رو سـپری کنـن. خـب این هـا همـه هزینه بر هسـت بعد توی 

ایـن دوره می گـن کـه شـما بیایـن، مـا بهتـون کارت مجـوز پوشـش می دیـم. 

مجـوز پوشـش مـی دن و می گـن اگر شـما دخـر هسـتین می تونین با پوشـش 

پسرونـه بیایـن بیـرون و تـوی جامعـه ظاهـر بشـین. اگـر کسـی جلوتـون رو 

گرفـت ایـن کارت رو نشـون بدیـن، شـما رو مـورد آزار و اذیـت قـرار نمی دن. 

بالعکسـش هـم همینطـور. خـب ایـن دوره تمـوم می شـه، طـرف میـاد بـرای 

جـواب روان پزشـک و روان کاو کـه معتمـد پزشـک قانونـی هسـت، جـواب 

نهایـی رو می نویسـه بـرای پزشـک قانونـی. پزشـک قانونـی هـم طبـق اون 

رای نهایـی کـه روان پزشـک و روان کاو داده، رای صـادر می کنـه کـه ایـن فـرد 

جراحـی بکنـه یـا نکنـه. خب اگـر جراحی بکنـه کـه اون پروسـه اش می گذره. 

امـا الان مـا کسـایی رو داریـم کـه 6 مـاه تـا یـک سـال دوره رو گذرونـدن، با 

اون پوشـش بیـرون اومدن، حتـی هورمون تراپی کردن، محاسنشـون دراومده، 

الان روانشـناس و روان کاو تـوی نامـه ای کـه به پزشـکی قانونـی زده گفته که 

مشـخص نشـده کـه 100% مشـکل دارن. خب ایـن بچه محاسـنش در اومده، 

ایـن بچـه بـا اون کارت تـردد کرده، توی کوچـه و خیابون رفتـه، پیش فامیلش 

رفتـه، چطـور مـا می تونیـم بـا شرایـط و روحیـات یـک انسـان بـازی کنیم؟

مـن می گـم هـر روز؛ هـر سـال یـک قانونـی رو نیـارن. بذارین بـدون تعارف 

بگـم از همـون ب بسـم اللـه کـه ایـن بچـه شروع می کنـه و مـنِ نوعـی دارم 

ایـن وسـط دارن یـک نونـی  تـا میـم تمامـش، همـه  اسـتارت کارم می زنـم 

ایـن عمـل رو  تـو سر کسـی می خـوره کـه می خـواد  می خـورن و چوبـش 

انجـام بـده. تاوانـش رو بایـد مـن و امثـال مـن بدیم؛ چـرا؟ چون یـک ارگانی 

نیسـت کـه بگـه مـن اینجور بچه هـا رو تحت پوشـش قرار مـی دم، حتی برای 

بیمه شـون. اول از همـه بایـد خـوب غربالگـری بشـن، بـه نظـر مـن تـو اون 

پروسـه روان پزشـکی و روان درمانـی کـه 6 مـاه تـا یـک سـال می گـذارن بـرای 

اون فرد، باید تحت حمایت باشه.

شما بعد از عملتون با چه مشکاتی مواجه شدید اون زمان؟

ببینیـد پروسـه عمـل کـه می گـذره اینقدر خوشـحالیم کـه انگار یـک پرنده ای 

رو از قفـس آزاد کـردی، رهـا شـده، یـک زندانی وقتی آزاد می شـه انـگار دنیا 

رو بهـش دادن، اومدیـم تـو جلـد واقعی خودمون، آزاد شـدیم.

ولـی متاسـفانه دوران نقاهـت سـنگینی داره چـون عمل های سـنگینی داریم 

و اینکـه بـازم می گـم بـرای یـک ترنـس، مـن همیشـه گفتـم تـو همـه جوامع 

بـرای یـک معلـول ارزش قائـل هسـن. حـالا مـا خودمـون رو معلـول فـرض 

نمی کنیـم ولـی بـا اینکـه ما عمل هـای سـنگینی داریم انجـام می دیـم و انجام 

دادیـم، می شـه خـب حـالا زیـر مجموعـه یـک معلـول هم بـه حسـاب آورد.

طـی دوران نقاهـت و اسـراحت بعـد از عمـل اگر تـو بخوای اسـراحت کنی 

و هورمون تراپـی کنـی، تنهـا اون هورمون تراپی نیسـت که! شـما یـک دارویی 

بگیـری و تزریـق کنـی. در کنـار اون هورمون تراپـی بایـد یـک مکمل هایـی 

می کنیـم  تزریـق  کـه  هورمونـی  اون  می دونـن  مـا  پزشـک های  کـه  باشـه 

متاسـفانه مسـتقیماً روی کبـد می شـینه و کبـد رو داغـون می کنـه. اگر مکمل 

نباشـه آسـیب بیشـری بـه ما می رسـه، به جسـممون، بـه کبدمـون. خب اون 

کسـی کـه داره، می گیـره اسـتفاده می کنـه، اون کسـی هـم کـه نـداره خـب 

بـه خاطـر اینکـه تـا آخـر عمـر بایـد هورمون تراپـی کنـه، مجبـوره فقـط اون 

هورمـون رو بگیـره و مکمل هـاش رو نمی تونـه تهیـه کنـه بعدهـا بـه مـرور 

زمـان کبـدش آسـیب می بینـه.

الان درسـته مـن تـو این شرایط راضـی ام ولی الان زندگی برای من سـخت تره، 

چـرا کـه بعـد از عمل هـای سـنگینی کـه مـا  انجـام می دیـم، بـار سـنگین 

نمی تونیـم برداریـم، مـا کار سـنگین نمی تونیـم انجـام بدیـم بخاطـر شرایطـی 

کـه همـه مـا قبـل از چنـج کردن داشـتیم، خـب به تبع اون شـغلی نداشـتیم.  

الان هـم مـا نمی تونیـم کار سـنگین بکنیـم و ایـن شرایـط رو سـخت می کنـه.

بـه نظـر شـما در حال حـاضر مهمرین مشـکاتی کـه بچه های ترنـس باهاش 

تـوی جامعه مـا درگیرن هسـن چیه؟

روان  پروسـه  دادنشـون،  گفتـم همیـن طریقـه مجـوز  مهمریـن مشـکات 

 درمانیشـون هـس کـه گفتـم یـک جاهایـی اینقـدر شـل می گیـرن بـه راحتـی 

طـرف رد می شـه یـه جاهایـی اینقـدر سـفت می گیـرن کـه طـرف باتکلیـف 

می مونه و اینکه محاسـن روی صورتشـه و باتکلیف مونده با این شناسـنامه 

دخرونـه ولـی چهـره مردونـه خیلی براش سـخته تـو جامعه الان. این پروسـه 

مجـوز دادن و درمانشـون بـه نظـرم ایرادی نداره و خیلـی کار خوبی می کنن. 

بـه نظـر مـن حتـی اگـر یک سـال تا دو سـال هـم بگـذارن این پروسـه درمان 

رو ایـرادی نـداره، خوبـه؛ ولـی در کنـارش ایـن نشـه کـه طـرف 6 مـاه تـا یک 

سـال میـاد ایـن پروسـه رو می گذرونـه بعـد دسـت آخـر بهـش می گن نـه!  و 

مجـوز ندن.

از نظـر مالـی هـم مشـکات وجـود داره، ایـن جلسـات گروه درمانـی و فـرد 

درمانـی رو بـه یـک جایـی بسـپارن مثـل علـوم پزشـکی کـه رایـگان باشـه 

هزینه هـا؛ حداقـل اگـر رایـگان هـم نیسـت یـک هزینـه خیلـی خیلـی انـدک 

باشـه؛ نـه ایـن هزینه هـای گزافـی که خـب مشـاورهایی که معرفـی می کنن. 

مـن واقعـاً نمی دونـم چـی بگـم، پـول هـم باشـه طـرف تمـوم می کنـه. نـداره 
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خـب، مـن نمی دونـم الان جلسـه روانشناسـی چقـدر شـده، جلسـه ای 200 

تومـن، 250 تومـن، 300 تومـن، چقـدر!؟

ایـن واقعـاً سـخته بـرای بچـه، مـن دارم می گـم بچـه ای کـه این همـه معضل 

داره ایـن همـه چالـش داره ایـن همـه درگیـری داره با خـودش بـا خانوادش، 

نمی دونـه کجـا بـره و چیـکار کنـه. کجـا بـره کـه کار کنـه و حقـوق درسـت و 

درمونـی بهـش بـدن و اینـم هزینـه کنـه و بخـواد بگـذاره؟ بـه نظـر مـن اگر 

جلسـات رو  مثـل قبـاً می گذاشـن تـوی مشـهد خوب بـود. اینجـوری که من 

درجریان هسـتم مشـهد می گذاشـن برای بیمارسـتان ابن سـینا و گروه درمانی 

و  پزشـکان  تـو مطب هـای خـود  رو  درمانـی  فـرد  و  اونجـا می گذاشـن  رو 

روان پزشـکان. خـب همیـن رو می گـم بـا هزینـه کمـر بـرای بچه هـا بـذارن 

تـو دانشـگاه علـوم پزشـکی بـذارن و هزینـه کمـری رو تقبـل کنـن فشـار به 

بچه هـا نیـاد. 

انتظـارات خاصـی، از سـازمان ها و نهادهـای مرتبط، یا دوسـتان و خانواده ها، 

دارید؟

از سران مملکتمـون از بزرگرهـا، پزشـکی قانونـی، جامعه پزشـکی، دوسـتانی 

کـه تـو راس کار هسـن، انتظـار داریـم که مثاً اگـر کار رو دادن دسـت علوم 

پزشـکی یـا دسـت بهزیسـتی، واقعـاً با جـون و دل حمایـت کنن. 

سـازمان ها بیـان از نظـر مالـی بچه هـا رو حمایـت کنـن. چـرا خـود دولـت 

نمی گـه مثـاً تـو خـودت بـرا من سـفته بیار تـو دیگه نمی خـواد ضامـن و نامه 

کـسر از حقـوق بیـاری. اگـر خانـواده مـن رو قبـول داشـن کـه خـود خانواده 

مـن رو حمایـت می کـردن، نیـاز نبـود مـن بیـام از بقیـه کمـک بگیـرم.

ازشـون می خـوام کـه به جـای ماهی دادن دسـت بچه ها، ماهیگیری یادشـون 

بـدن و بیـان قبـل از اینکـه بچـه ای اسـتارت می زنـه و می خـواد بیـاد ایـن 

پروسـه رو بگذرونـه، 6 مـاه تـا یـک سـال یـا دو سـال، ایـرادی نـداره، پروسـه 

بـه نظـر مـن هرچـی زمان دارتـر باشـه یعنـی تایمش یک مقدار بیشـر باشـه 

بهـره، چـون سـن ترنـس خیلـی پاییـن اومده.

مـن توصیـه می کنـم تـو همیـن دوره و پروسـه روان درمانـی و روان شناسـی 

کارگاه هایـی بـرای بچه هـا بـذارن کـه هـم کار یـاد ایـن بچه هـا بـدن، یـک 

تجربـه تـو زندگیـش می شـه. یـک کارگاهـی ایجـاد کنن بـرای بچه ها بـا انواع 

و اقسـام شـغل ها. بگـن آقـا بـرو فـان جـا وایسـتا و فـان کار رو بکـن، یـک 

حرفـه یـاد بگیـر! چـون مهمریـن چیـز یـک حرفه اسـت.

موضـوع ترنـس، موضـوع تغییـر جنسـیت، از قدیم الایـام بـوده، بعـد هـم 

خواهـد بـود. بایـد بـه نظـر مـن ایـن رو مدیریـت کنـن. مدیریـت ایـن کار 

خیلـی مهمـه، اینکـه نیـان اینقـدر بیـش از حـد مجـوز بـدن بـدون آگاهی؛ و 

وقتـی هـم مجـوز مـی دن حمایت نکنـن. این به نظر من راه درسـتی نیسـت. 

بایـد یـک سـبد دارویـی به نظر مـن در نظـر بگیریـد. حمایت هـای اینجوری 

می تونـن داشـته باشـن. بیمـه تامیـن اجتماعـی برای بچه هـا حق بیمـه ای رد 

کنـه. حداقـل تـا چهـار صبای دیگه حـالا معلوم نیسـت هر کدوممـون چقدر 

زنـده بمونیـم چقـدر عمـر کنیـم، عمـر دسـت خداسـت حداقـل بتونـن ایـن 

بچه هـا یـک مسـتمری داشـته باشـن.

حمیـد جـان مرسـی واقعـاً، خیلـی خیلـی لطـف کردیـن، متشـکرم ازتـون، از 

اینکـه وقـت گذاشـتین و اومدیـن اینجـا صحبـت کردین بـه ما اعتـماد کردین 

امیـدوارم بتونیـم ماهـم بـه عنـوان یـک عضـو کوچکـی، صـدای شـما رو بـه 

اونجایـی کـه بایـد برسـونیم و اون کسـایی کـه واقعـا می تونـن کمـک کنـن 

صـدای شـما رو بشـنون و کاری بـرای ایـن گـروه و ایـن جمعیت، خانـواده ما 

خانـواده ایـران انجـام بـدن، مرسـی از اینکـه وقـت گذاشـتی.

خواهـش می کنـم، کاری نکـردم، امیـدوارم شـما صـدای مـا باشـید. صـدای ما 

رو بـه همـه برسـونید و بگیـد کـه واقعـاً، جامعـه ترنـس، واقعـاً، در حقـش 

ظلـم شـده؛ اجحـاف شـده، مـن نمی گم کمـک نکردن، بهزیسـتی تـا حدی که 

تونسـته کمـک کـرده؛ اونـا هـم بیشـر از این دستشـون بـاز نبوده و نیسـت.

ولـی بیایـن یـک NGO ای تـو هر شـهری برقـرار کنن کـه بچه هـای ترنس رو 

کنن. حمایـت 
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